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نمونه اى از نهادهاى با سرمايه اجتماعى بالا
جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان

بازمانده اى از بهار نهادهاى مدنى

 يك «نعمت آباد» است و يك در قرمزرنگ، بازش كه مى كنى شور و زندگى 
ــاختمان را از يادت مى برد؛ دلت مى خواهد از  ــب س موجود در آن، قواره نامناس
پله هاى آهنى انتهاى حياط به پشت بام بروى و داخل كانكس بشوى و منتظر 
بمانى كه «على رضا» از راه برسد. داخل كانكس چند صندلى تعبيه شده و يك 
ــتگاه كامپيوتر، مجوزى هم كه جمعيت در سال82 از وزارت كشور گرفته  دس
است، روى ديوار خودنمايى مى كند و البته گرما، آن هم گرمايى كه آفتاب ساعت 
يك ظهر و سعى بسيار براى يافتن «پاسگاه نعمت آباد» حضورش را چشم گير و 
پررنگ تر كرده.  «على رضا» از راه مى رسد، با يك ليوان آب، سررسيد قهوه اى رنگى 
ــنايى اش با «جمعيت دفاع از كودكان كار و  ــت مى گيرد و از نحوه آش را در دس
ــنا شدم، آن هم به واسطه ميزى  ــال88 آش خيابان» مى گويد: «با جمعيت در س
ــگاهى هايم در حياط دانشگاه گذاشته  بودند؛ در سال89  كه چند تا از هم دانش
هم به جمعيت آمدم و شروع كردم به فعاليت.» «على رضا» تمايلى براى از خود 
گفتن ندارد، 23ساله به نظر مى آيد و در دانشگاه متالورژى خوانده، درحال حاضر 
ــش «جمعيت دفاع از  ــب، در حوزه كتابخانه و پژوه ــه  صورت مددكار داوطل ب
ــت. در پاسخ به هر سوالى كه به  ــغول به فعاليت اس كودكان كار و خيابان» مش
ــود، لبخندى مى زند و سبيل هاى آراسته اش  خودش و كارهايش مربوط مى ش
ــددكاران و مصايب  ــود، آن وقت در عوض، از ديگر م ــان داده مى ش پهن تر نش
ــوند  كودكان كار مى گويد: «وقتى كه بچه هاى داوطلب متوجه ضرورتى مى ش
كه نياز به پاسخ فورى دارد، سراغ آموختن آن خدمات مى روند؛ مثلا بارها اتفاق 
ــت بريده كودكى كه دارد از آن خون مى آيد را مددكارى درمان  افتاده كه دس
كرده كه مهندسى خوانده است.» يكى از كودكان مددجو جلوى كانكس مى آيد؛ 
مى خواهد با «على رضا» صحبت كند. «على رضا» همراه با «باشه عزيزم» گفتنى از 
او مى خواهد كه چند دقيقه صبر كند. سررسيد را باز مى كند، مى پرسد «راستى 
امروز چندم است؟» مى گويم «31ام» و فكر مى كنم كه امروز براى او 9 روز بعد 
از 12ژوئن (روز جهانى مبارزه با كار كودك) است. «على رضا» دلش نمى خواهد 
به اهداف و فعاليت هاى جمعيت با متر و مقياس نگاه كند و داخل يك چارچوب 

خط كشى شده حرف هايش را بزند. 
داخل حياط به مددكار خانم ديگرى مى رسم كه چند دقيقه پيش در اتاق 
ــغول صحبت كردن با بچه ها بود. نمى خواهد اسمش را بگويد. معلم كلاس  مش
سوادآموزى است و در دانشگاه حقوق خوانده؛ شش ماه مى شود كه با جمعيت 
ــاعت يك  به بچه ها خواندن و نوشتن  همكارى مى كند و هر جمعه صبح تا س
ــنا شدم، صميميتى كه  ياد مى دهد. «من از طريق «عمو خياط» با جمعيت آش
بين بچه هاى داوطلب و مددجوها وجود دارد، من را براى فعاليت مشتاق تر كرد؛ 
همه روزهاى هفته را به اميد رسيدن جمعه طى مى كنم. به نظرم در دوره اى كه 
نهادهاى مدنى قوت چندانى ندارند، جمعيت دفاع از كودكان كار توانسته انسجام 
ــود براى بچه ها.» «على صداقتى خياط»،  ــته  باشد و محيط امنى ش خوبى داش
ــناس و فعال حقوق كودك، مبتكر شيوه هاى  معروف به عمو خياط، جامعه ش
ــت.  يكى از كلاس ها  ــى جديد براى كودكان كار بازمانده از تحصيل اس آموزش
تمام مى شود، زبان انگليسى؛ «الهام»، 29ساله، دانش آموخته رشته سينما، معلم 
داوطلب اين كلاس است، شغلش عكاسى است و از سال84 با جمعيت آشنا شده 
و از همان  وقت هم مشغول به فعاليت است. «الهام» انگيزه اش از اين كار را كاملا 
شخصى مى داند و مى گويد: «فضايى ايجاد شده كه مى توانم كمكى انجام دهم، 
ــت، گاهى هم ما چيزهايى از بچه ها ياد مى گيريم، احساس  يك  جور وظيفه اس
مى كنم اهداف جمعيت به عقايدم نزديك است، براى همين، خواسته ام كه بمانم 
و ادامه بدهم.» «الهام» از ارتباط عاطفى عميقى كه بين معلم ها و كودكان برقرار 
ــده مى گويد و فعاليت هاى آموزشى- حمايتى جمعيت را تاثيرگذار مى داند  ش
ــده  و در آخر هم از تاثيرپذيرى خودش مى گويد: «حضور در جمعيت باعث ش
ــود، در اينجا مدام كسانى را مى بينيم كه  كه توقعاتمان از زندگى معقول تر ش
ــختى دارند زندگى مى كنند.» در حياط، دوباره چشمم به «جبار»  در نهايت س
مى افتد؛ مددكار فعلى جمعيت و مددجوى پيشين آن. باهم به اتاقى مى رويم كه 
روى پشت بام ساخته شده. «جبار» حساسيت زيادى نسبت به جمعيت دارد. «ما 
اينجا بدون در نظر گرفتن مليت و مذهب و رنگ و نژاد بچه ها را دور هم جمع 
ــال 83 كودك كار هستم، كودكى ام همراه با روياهايم  مى كنيم. خود من از س
سوخت؛ از همان سال به جمعيت آمدم و در كلاس هاى خلاقيت و سوادآموزى 
شركت كردم و درس خواندم. يكى، دوسال هم هست كه در بخش سوادآموزى 
جمعيت تدريس مى كنم و چون به خاطر كار روى ساختمان ديسك كمر گرفتم، 
ديگر نمى توانم فعاليت ديگرى انجام دهم.» «جبار» گرفتن هويت، آموختن سواد 
ــدن را از تاثيرهاى پذيرفته از جمعيت مى داند و درمورد ويژگى  و اجتماعى ش
مردمى بودن آن مى گويد: «مشاركت هاى داوطلبانه خوبى صورت مى گيرد، در 
مكان هاى دولتى بايد يك برنامه از قبل تعيين شده را بدون چون وچرا اجرا كرد، 
اما اينجا آدم ها با فكرهاى متفاوتى كه دارند يك ارتباط صميمانه و داوطلبانه با 
كودكان كار مى گيرند.» صداى شوخى و خنده كودكان از حياط بلند مى شود؛ 
ــيرازى» و «الهه». «على» به ميان  ــده اند؛ «على ش دو عضو ديگر جمعيت وارد ش
ــى رود و از «الهه» مى خواهم كه درمورد نوع فعاليت اش با هم صحبت  بچه ها م
كنيم. به كتابخانه مى رويم، ميز و صندلى هايى چوبى دارد، همراه با چند قفسه، 
ــه» مى گويد: «در همين بخش كتابخانه  ــش هم تازه رنگ خورده؛ «اله ديوارهاي
ــال87 هم اينجا هستم.» «الهه» ليسانس كامپيوتر دارد و  فعاليت مى كنم، از س
دانشجوى كارشناسى ارشد هنر است، ديدن بچه هاى كار در خيابان او را به فكر 
انجام يك حركت سازمان يافته انداخته و آشنايى اش با جمعيت را ثمره خواندن 

يادداشتى درباره «عمو خياط» در يك روزنامه مى داند. 
«على» نشانه بيش از يك دهه فعاليت داوطلبانه در دفاع از كودكان كار ايران 
ــت، از آنها كه سعى و تلاش شان كار كودكان را به يك مساله تبديل كرده؛  اس
ــزه اش از اين حركت را مطالبه محور بودن در جامعه مى داند و مى گويد:  او انگي
«طى يك ارتباط سلسله وار بچه ها جمعيت را به همديگر معرفى مى كنند. قبل از 
سال82 در پارك ها شروع به ساماندهى مى كرديم و همه اش دنبال مكان امنى 
براى بچه ها بوديم، بعد از يك سال كار ميدانى رسيديم به «پاسگاه نعمت آباد.» 
ــرايط اجتماعى ناراضى است و از نابرابرى هاى اجتماعى گله مند و  «على» از ش
ــال ها تجربه كسب كرده كه تمام حرف هايش را با مصداق هاى  آنقدر در اين س
ــك مى كند. «هدف  ــى مى آورد و آدم را روى صندلى چوبى كتابخانه خش عين
ــارهاى ناروايى بر جمعيت و اعضاى آن وارد  ــت. بارها فش ما لغو كار كودك اس
ــال ها دفتر را پلمپ كردند و در يك سال ديگر  ــده تاجايى كه در يكى از س ش
غرفه مان در نمايشگاه كتاب را تخليه كردند، از لحاظ جذب كمك هاى مادى هم 

با سنگ اندازى هاى نامتعارفى روبه رو هستيم.» 
از گوشه در كتابخانه چند دختر مددجو را مى بينم كه دارند باهم صحبت 
ــوم كه «الهه»  ــد، به صورت يكى از آنها كه دقت مى كنم، متوجه مى ش مى كنن
است، اما نه با عينك دودى، نه با مانتوى نخى مناسب، نه با مدل موى اوليه اش؛ 
مانتوى آبى رنگى پوشيده كه رنگ هاى موقع رنگ آميزى ديوارهاى كتابخانه را 
به يادگار دارد. «على» با سينه اى پر از حرف هاى ناگفته همچنان ادامه مى دهد. 
ــى دنبال لمس  ــو دارد كه هركدام به طريق ــه 30هزار عض ــت نزديك ب «جمعي
آسيب هاى اجتماعى اند.» دلم نمى خواهد روال كار و كلاس هاى جمعيت را به هم 
بزنم، بچه ها منتظر «على» هستند، او هم بلند مى شود و به اتاق كنارى مى رود 
ــده  و لباس هايش را عوض مى كند. با «على» كه ديگر جزوى از كودكان كار ش

خداحافظى مى كنم، او هم در پاسخ مى گويد: «خداحافظ، رفيق». 

نگاه

نگاهى به سرمايه اجتماعى 
در «پيمايش ملى ارزش ها و نگرش ها»

سرمايه اجتماعى چيست؟ 
سرمايه اجتماعى مفهوم نسبتا جديدى در علوم اجتماعى است و به طورخلاصه 
به معناى هنجارها و شبكه هايى عمومى است كه امكان مشاركت مردم در اقدامات 
جمعى به منظور كسب سود متقابل را فراهم مى كند و حداقل شامل سه عنصر 
آگاهى، اعتماد و مشاركت است و با شيوه هايى همچون سنجش سطح اعتماد 
ــمى قابل  ــمى يا غيررس ــطوح عضويت در انجمن هاى مدنى رس اجتماعى و س
اندازه گيرى است.  سرمايه اجتماعى مفهومى تركيبى است كه ميزان اين هنجارها 
و شبكه ها را در يك جامعه و در يك مقطع زمانى خاص تشريح مى كند. رفتار 
غيرخودخواهانه، رابطه اى متقابل و اعتماد نمونه هايى از اين هنجارها هستند. اين 
شبكه ها ممكن است رسمى يا غيررسمى باشند. از اين منظر، سرمايه اجتماعى 
يكى از عناصر مهم قدرت «جامعه مدنى» يا ظرفيت جامعه براى مديريت خويش 
از طريق فعاليت هاى گروهى غيررسمى، داوطلبانه و غيردولتى است.  مطالعه و 
بررسى سرمايه اجتماعى، گذشته از رهنمونى به سياست هاى اجتماعى، در توسعه 
ــناختى و رويكرد علمى به مسايل اجتماعى ايران  بخشيدن به دانش جامعه ش
معاصر نيز مفيد خواهد بود. كارآمدى سياست هاى تامينى و رفاهى اجتماعى، كه 
به همراهى و همكارى داوطلبانه مردم نياز دارد، به كيفيت رابطه اى اجتماعى يا 
به عبارت ديگر، به ميزان سرمايه اجتماعى موجود در هر كشور بستگى دارد. براى 
درك اهميت موضوع سرمايه اجتماعى در حوزه سياست هاى رفاهى اجتماعى، 
بايد به اهميت نقش و جايگاه رفاه اجتماعى در برنامه هاى توسعه كشور اشاره كرد 
كه در نهايت مى توان از اين طريق، جايگاه، ساختار و اشكال اجتماعى و فرهنگى 
ــعه جامعه ايران تبيين كرد.  انتشار يافته هاى «پيمايش ملى ارزش ها  را در توس
ــتى دفتر طرح هاى ملى وزارت  ــال1380 و تحت سرپرس و نگرش ها» كه در س
ــور صورت گرفت، از سطح به ظاهر  ــاد اسلامى در 28 استان كش فرهنگ و ارش
نازل «سرمايه اجتماعى» در كشور حكايت مى كرد. اين تحقيق مربوط به 12 سال 
پيش است و تحقيقى قديمى به شمار مى رود و قطعا اعداد و ارقام اين پژوهش 
ــال هاى اخير تغيير كرده است اما مى توان گفت كه همچنان جامع ترين  در س
تحقيقى است كه درباره ارزش ها و نگرش هاى ايرانيان انجام شده است. بنابراين 
ــنجش ميزان سرمايه اجتماعى در كشور بر سه عامل آگاهى، اعتماد و  براى س
مشاركت تكيه و آمار و ارقامى را بازگو مى كنيم كه مى توانند در اين سه زمينه 

شاهد گويايى بر اين سه عامل باشند.
ــش «ارزش ها و  ــارم از بخش پنجم يافته هاى پيماي 1- آگاهـى: فصل چه
ــنجش بينش اجتماعى اختصاص دارد. اعداد و ارقام  نگرش هاى ايرانيان» به س
ــنى حاكى از «ابراز عدم آگاهى» نسبت به  ــت آمده از اين سنجش به روش به دس
تعدادى از مهم ترين عوامل تعيين كننده بينش اجتماعى در كشور است. به طور 
ــوالات كه بالاخره چه كسى دلسوز كشور است و چه  ــخ به اين س مثال در پاس
كسى به فكر مال و مقام؟ يا اين سوال كه بالاخره مردم بايد قانون را رعايت كنند 
ــد و 60/7درصد موافق بوده اند. علاوه بر  يا پارتى بازى كنند؟ به ترتيب 65درص
اين، جداولى كه در اصل گزارش با عنوان جداول تحليلى در كنار داده هاى خام 
منتشر شده اند، حاكى از آن هستند كه احساس فقدان بينش اجتماعى تقريبا 
مستقل از جنسيت، سن، ميزان تحصيلات و نوع فعاليت است. به عبارت ديگر 
ما با پديده اى روبه رو هستيم كه به طور يكنواخت كل جامعه را دربرگرفته است. 
2- اعتماد: در اين زمينه مى توان سه دسته از آمار و ارقام حاصل از پيمايش 
ملى را مورد استفاده قرار داد. دسته اول ارقامى هستند كه ميزان اعتماد افراد به 
سه گروه نزديك (اعتماد بين شخصى) از جمله اعضاى خانواده، اقوام و خويشان 
ــت. اين ارقام از تداوم نقش خانواده در  ــتان مورد ارزيابى قرار گرفته اس و دوس
ــور به منزله محل تبلور اعتماد حكايت مى كنند؛ اعتمادى كه نمى تواند در  كش
ــمار آيد. درواقع، وجود فاصله زياد  ــرمايه اجتماعى به ش زمره توليدكنندگان س
ميان اعتماد خانواده (88درصد) و اعتماد به ديگرانى كه در زمره خانواده به شمار 
نمى آيند، حتى نمى تواند به منزله نشانه اى از سطح نازل سرمايه اجتماعى به شمار 
آيد. در اين مطالعه ميزان اعتماد افراد به اقوام و خويشان تقريبا برابر با اعتمادى 
ــته دوم آمار مرتبط با ارتباط تعميم يافته  ــت كه به دوستان خود دارند! دس اس
ــور در مجموع نسبت به گروه هاى مختلف  ــهروندان كش (يعنى اعتمادى كه ش
ــى از گروه ها و  ــته اگرچه جاى برخ ــت. در اين دس اجتماعى ابراز كرده اند) اس
ــت آمده حاكى از حضور سه گروه  ــت، با اين وجود، ارقام به دس اصناف خالى اس
ــت. گروه اول شامل معلمان، پزشكان، استادان دانشگاه و  متفاوت در جامعه اس
ورزشكاران است كه از اعتماد بالايى در جامعه برخوردارند (60تا80درصد). گروه 
ــبه و تجار و بازاريانند كه درصد اعتماد  ــى، كس دوم بنگاهداران، رانندگان تاكس
ــوم كه كارگران، پليس راهنمايى،  ــت (5تا30درصد) و گروه س به آنان كمتر اس
ــى ها را شامل مى شود  قضات، نيروى انتظامى، روزنامه نگاران، هنرمندان و ارتش
ــد). از نقطه نظر جلب اعتماد عمومى به جز معلمان تقريبا تمامى  (40تا55درص
گروه هاى مهم و تاثيرگذار و صاحب نفوذ در جامعه از اعتماد كم يا متوسطى در 
جامعه برخوردارند! دسته سوم از ارقامى هستند كه براى سنجش ميزان اعتماد 
سودمند افراد به جامعه حكايت مى كنند؛ ارقام ارايه شده به روشنى حاكى از نگرش 
ناهمراه شهروندان كشور به ارزش هاى حاكم بر جامعه (مانند گذشت، امانتدارى، 
انصاف، خيرخواهى و كمك، صداقت، پايدارى به قول وقرار، تملق و چاپلوسى و...) 
است. يگانه ارزش مثبتى كه اكثريت مردم به غالب بودنش در جامعه اذعان دارند 
(40/40درصد)، تلاش و جديت است. به طور حتم، باور به رايج بودن تمامى اين 
ضدارزش ها و در مقابل عدم اعتقاد به فرادستى ساير ارزش ها، از اين امر حكايت 

مى كند كه اعتماد در سطح نامطلوبى در كشور برقرار است. 
ــاركت، اعداد و ارقام كمى در اختيار  3- مشـاركت: متاسفانه در زمينه مش
ــتقيم در زمينه اهميتى  ــش به طور مس داريم. در پيمايش ملى تنها يك پرس
ــده است كه از مشاركت در اذهان  ــاركت، رفاه و آزادى) مطرح ش (امنيت، مش
ــاركت كمترين اهميت را براى  ــت كه نه تنها مش مردم دارد و حاكى از آن اس
ــمار  مردم دارد، بلكه در ميان دومين انتخاب هر فرد نيز آخرين انتخاب به ش
مى آيد! (8تا14درصد)  در مجموع، داده هايى كه پيش تر درباره شان بحث كرديم، 
همگى ظاهرا از سطح نازل عواملى حكايت مى كنند كه معمولا در زمره عناصر 
تشكيل دهنده سرمايه اجتماعى (آگاهى، اعتماد و مشاركت) به شمار مى آيند. 
مجموعه داده هاى مربوط به اعتماد، زمانى نگران كننده مى شود كه آنها را در آينه 
باور مردم به افت ارزش هاى اجتماعى و گسترش ضدارزش ها در جامعه ببينيم. 
ــد، اين سوال در ذهن  ــرمايه اجتماعى ش با توجه به بيان تعريفى كه از س
ــلامى ايران در سال1357 و رويدادهاى  تداعى مى شود كه آيا وقوع انقلاب اس
بعد از آن تا به امروز توانسته اند سرمايه اجتماعى را ايجاد يا حتى باعث حفظ 
ــاركت مردم در امور كشور را  ــوند؟ انقلاب سال1357 نه فقط ميزان مش آن ش
ــانيد، بلكه با توجه به گستردگى آن در سطح كشور، موجب  به حد بالايى  رس
بالا رفتن شگرف احساس آگاهى در مردم بود. همچنين با توجه به بار ارزشى 
و اخلاقى بالايى كه اين انقلاب و شعارها و اهداف اعلام شده آن داشت، اعتماد 
ــت. پس از اين مهم  ــه در جامعه به وجود آورد، غيرقابل انكار اس ــى اى ك عموم
ــدن نهادهاى مالى  ــتن يارانه ها، لزوم فعال ش صحبت هاى فراوان درباره برداش
خصوصى، الزام شركت هاى دولتى به سودآورى، ترويج فرهنگ مصرف، افزايش 
ــت سرمايه براى  تورم و پديد آمدن ثروت هاى كلان كه همگى از الزامات انباش
ــازى كشور به خصوص بعد از هشت سال دفاع مقدس بودند، در عين حال  بازس
تاثير بسيار منفى اى بر چيزى گذاشت كه مى توان از آن به عنوان فضاى اعتماد 
ــاركت انقلاب ياد كرد. در كنار اين جهت گيرى هاى اقتصادى، كشف گاه  و مش
و بيگاه اختلاس هاى كلان و آنچه در فاصله چند سال بعد از جنگ تا امروز به 
رشد سرسام آور «فساد اقتصادى» شهرت يافت، نيز بدون شك ضربات مهلكى به 

سرمايه اجتماعى در كشور وارد كرد.

گزارش

اگر سرمايه اجتماعى را تركيبى از مشاركت، آگاهى و اعتماد بدانيم، به 
نظر مى رسد انتخابات اخير حاكى از بالاتررفتن ميزان سرمايه اجتماعى 
در جامعه ايران دارد؛ با «دكتر سعيد معيدفر»، جامعه شناس و عضو هيات 
علمى دانشگاه تهران در مورد وضعيت سرمايه اجتماعى در ايران، قبل 
و بعد از انتخابات اخير گفت وگو كرده ايم. جايى كه معيدفر معتقد است 
سرمايه اجتماعى پديده اى است كه محصول يك فرآيند تدريجى و آرام 

است، به عبارتى شكل گيرى سرمايه اجتماعى دفعتا واحد نيست: 

گفته مى شـود مشاركت مردم در انتخابات اخير، منجر به ايجاد  �
سرمايه اجتماعى شده است. تحليل شما در اين باره چيست؟ 

 در واقع سرمايه اجتماعى به وجود نمى آيد، بلكه سرمايه اجتماعى 
ــت كه محصول يك فرآيند تدريجى و آرام است، به عبارتى  چيزى اس
شكل گيرى سرمايه اجتماعى دفعتا واحد نيست كه ما بگوييم كه اين 
ــرمايه اجتماعى ايجاد شود. اساسا سرمايه  ــده كه س انتخابات باعث ش
ــان مى گويند، هنجارها و شبكه هايى  اجتماعى آنطور كه جامعه شناس
است كه امكان مشاركت مردم را در اقدامات جمعى براى يك نفع متقابل 
فراهم مى كند. بنابراين مى بينيم كه سرمايه اجتماعى مى تواند مبدأ يك 

مشاركت باشد نه اينكه ايجاد شود. 
شـما به تدريجى بودن فرآيند ايجاد سـرمايه اجتماعى اشـاره  �

كرديد. وجود سرمايه اجتماعى در ايران را چگونه تحليل مى كنيد؟ 

البته اساسا اين بحث به طور جدى ميان جامعه شناسان مطرح است 
ــبى ندارد؛ چرا كه  ــرمايه اجتماعى پايدار شرايط مناس كه در ايران س
معتقدند سرمايه اجتماعى تركيبى است از اعتماد، مشاركت و به شدت 
مرتبط با سطح آگاهى ها و بينش مردم جامعه است. طى تحقيقاتى كه 
خصوصا دهه گذشته و حتى كمى زودتر در ايران انجام شده است، گفته 
مى شود كه اعتماد در ميان ايرانيان در يك سطح تعميم يافته اش، پايين 
است. يعنى اساسا ايرانى ها عمدتا اعتمادشان بيشتر به گروه هاى كوچك 
است و اعتماد آنها به جامعه بزرگ پايين است. تحقيقاتى كه بر اساس 
ــده، همه اينها حاكى از آن  طرح هاى ملى يا به صورت پراكنده انجام ش
است كه ايرانى ها اعتمادشان به گروه هاى بزرگ از جمله جامعه بزرگ، 
در حالت عادى پايين است و به همان ميزان هم در واقع مشاركت آنها در 
جامعه پايين است. چرا اين انگاره وجود دارد؟ مى دانيد كه بارها نهادهاى 
ــكلى كه بايد در ارتباط  دولتى اعتراض مى كنند كه چرا مردم به آن ش
با زندگى اجتماعى خود مشاركت ندارند و از پايين بودن نرخ مشاركت 
ــخن مى گويند... ما اگر سه عنصر مهم سرمايه  و فعاليت هاى مدنى س
اجتماعى را در نظر بگيريم، يعنى اعتماد و مشاركت و آگاهى هاى جمعى 
ــاس تحقيقات و  و اجتماعى، حداقل ميزان دو مورد اول در ايران بر اس
مطالعات پايين است. اما در حوزه آگاهى ها شايد با توجه به اينكه نرخ 
ــطوح بالاتر افزايش يافته، به همان  ــلات در ايران خصوصا در س تحصي

ميزان احتمالا بايد سطح آگاهى مردم هم از آنچه در جامعه خودشان 
ــوان گفت در حوزه  ــد. بنابراين حداقل مى ت ــذرد، ارتقا يافته باش مى گ
ــاركت  ــط داريم ولى در حوزه اعتماد و مش آگاهى ها ما وضعيت متوس
ــرايط مناسبى نداريم. به همين دليل، در مجموع سرمايه  اجتماعى، ش

اجتماعى در جامعه ما شرايط خوبى ندارد. 
اشـاره كرديـد به اينكـه ايرانى ها بـه گروه هاى بـزرگ اعتماد  �

ندارند و اين مى تواند يكى از دلايل كم بودن و در واقع ناپايداربودن 
سرمايه هاى اجتماعى در ايران باشد. دليل اين امر چيست؟ 

ــا هويت  ــويم، عمدت ــاى مدرن ش ــه وارد دني ــر از اينك ــا پيش ت م
ــطح خود  حداكثرى مان قومى و طايفه اى بوده و به هر حال در اين س
ــدرن اتفاق مهمى كه افتاده  ــى مى كرده ايم. اما در دنياى م را بازشناس
ــت كه با فرصت هاى فنى و تكنولوژيك و شرايط تحولى كه در  اين اس
ــنتى ايجاد شده و نيز بهبود زندگى و شرايط  حوزه هاى اقتصادى و س
اقتصادى مردم، اين فرصت فراهم شده كه يك هويت بزرگ ترى شكل 
ــيار بزرگ تر از هويت قومى و طايفه اى  گيرد به نام ملت كه فراتر و بس
است. حالا بايد ببينيم كه آيا ما ايرانى ها توانسته ايم از آن هويت قومى 
و طايفه اى خود فاصله بگيريم و در قالب هويت جديد يعنى يك ملت 
دربياييم، آيا من ايرانى توانسته ام از آنچه متعلق به فلان قوم هستم - 
ايران مجموعه اى از اقوام متعدد است - و اينكه من ايرانى قادر به اينكه 
از آن طايفه و ارتباطات خويشاوندى فراتر بيايم، اين اتفاق افتاده است 
ــرمايه  ــويم و س يا خير؟ براى اينكه ما بتوانيم وارد اين هويت جديد ش
اجتماعى خود را از حوزه طايفه و قوم گسترش دهيم به سطح ملت، تا 
بتوانيم بگوييم سرمايه اجتماعى جديد ما بالا رفته است، با موانعى روبه رو 
بوده ايم. متاسفانه به نظر مى رسد خصوصا و به طور ويژه، به نظر مى رسد 
كه ما نتوانسته ايم به طور تعيين كننده اى در يك وضعيت سياسى قرار 
گيريم كه اين وضعيت سياسى فراتر از جهت گيرى هاى قومى، طايفه اى 

و به عبارتى گروهى و جناحى باشد.
ــده يك ملت شكل بگيرد، فراتر از  آنچه در دنياى مدرن موجب ش
هويت هاى طايفه اى همين است كه به عبارتى مجموعه آدم هايى كه در 
يك جامعه زندگى مى كنند، صرفنظر از تمام تعلقات قومى، طايفه اى، 
مذهبى، جناحى و ايدئولوژيك به يك وجدان جمعى بزرگ تر خودشان 
ــق بدانند كه همه اينها را در بر مى گيرد؛ يعنى به عبارتى قايل  را متعل
به اين شوند كه آن وجدان جمعى بزرگ تر همه اين انسان هايى را كه 
ــفانه  در اين محدوده جغرافيايى زندگى مى كنند، در بر مى گيرد. متاس
ــاوندان  ــى از يك عده اى كه از اقوام و خويش در ايران به صورت اتوبوس
ــت. در نتيجه  ــتفاده مى كرده اس ــران و هم حزبان بوده اند، اس و همفك
ــوده كه ما محدوده را  ــى از دلايل عمده اش اين ب ــن فكر مى كنم يك م
ــت كه در چنين  در محدوده هاى كوچك در نظر گرفته ايم. طبيعى اس
شرايطى سرمايه اجتماعى نمى تواند تقويت شود، نمى تواند گسترش يابد 
و در همان محدوده طايفه و قوم و قبيله باقى مى ماند و كارآيى اش در 
همان حد و اندازه خواهد بود. اين يك دليل عمده است اما نكته مهم تر 
اينكه در نظام هاى توسعه يافته امروز، براى اينكه بتوانند اين شاكله ملت 
ــاد كنند و به عبارتى از حوزه طايفه اى و قومى و جناحى، بيرون  را ايج
ــى را تعريف كنند كه در واقع از  بيايند تلاش كرده اند يك نظام سياس
وجه مشترك تمام هويت هاى قومى طايفه اى برآمده است. به عبارتى، 
ــاكله حداقلى است يعنى در آن ارزش هاى مطلق يا  اين به اصطلاح ش
ــت بلكه به گونه اى ملت تعريف شده است كه  ارزش هاى يكپارچه نيس
همه اقوام و طوايفى كه در درون آن هستند، خود را فعال بدانند، مثلا 
ممكن است كه ما يك زبان تمدنى براى اين ملت داشته باشيم اما اين 
نبايد مانع از اين شود كه باقى اقوام و طوايف و گروه ها زبان خودشان را 
بتوانند داشته باشند.  اين است كه متاسفانه نظام هاى سياسى كه متكفل 
امور ملت بوده اند و قصد ملت سازى داشته اند، اين ملت سازى آنها مبناى 
درستى نداشته و معطوف بوده است به يك قوم خاص، به يك جريان 

خاص، معطوف بوده به يك طايفه يا حزب خاص. اين يكى از دلايل مهم 
عدم شكل گيرى است. وقتى كه اين ملت شامل همه اين اقوام نباشد، 
شامل همه اين گروه هاى اجتماعى نباشد، هميشه بخش هايى از مردم 
ــرمايه اجتماعى به شدت  خارج از آن قرار مى گيرند و به همين دليل س

صدمه مى زند. 

پس مشاركت مردم در 24خرداد را چگونه تحليل مى كنيد؟  �
من اعتقاد ندارم كه سرمايه اجتماعى در اين انتخابات تقويت شده 
است. ما طى اين صدوخرده اى سال گذشته، شاهد جنبش ها، انقلاب ها 
و نهضت ها و پديده هايى بوديم كه همه را شگفت زده كرده است. مثلا 
همين حادثه انتخابات اخير هم ظاهرا همه را شگفت زده كرده است. اين 

شگفت زده كردن و غيرقابل پيش بينى بودن چيز خوبى نيست. اين پديده 
ــت. در حال حاضر بسيارى از تحليلگران مى گويند ببينيد  مثبتى نيس
ــت. يك  ــگفت زده مى كند. اين پديده خوبى نيس اين جامعه همه را ش
جامعه اگر سرمايه هاى اجتماعى پايدارى داشته باشد، قابل پيش بينى 
هم هست. اتفاقا پيش بينى ناپذيربودن نشان مى دهد كه سرمايه اجتماعى 

پايدار نيست. ايرانى ها هنوز با توجه به رويكرد به گذشته تاريخى شان، 
رويكرد به تمدن پيشين خود، همچنان مى خواهند مانند گذشته هاى 
تاريخى شان نقش آفرين باشند، مى خواهند در دنيا و در جهان جايگاه 
داشته باشند اما نتوانسته اند. يعنى آنها اين پاسخ هايى را كه مى دهند، 
ــخ هايى است كه در واقع  در انقلاب، در دوم خرداد اگر نگاه كنيم، پاس

بسيارى را گمراه مى كند. اين پاسخ ها به عبارتى خواست مقطعى جامعه 
ــرمايه اجتماعى بتواند بازسازى شود. متاسفانه هر  است براى اينكه س
اتفاقى مثل دوم خرداد، عده اى مى آيند و تلاش مى كنند تا آن را مصادره 
 كنند و نفع منافع جناحى و گروهى  را تامين كنند و دوباره مسير خطا 
ــاره مردم به صورت  ــاره مى روند تا دوره اى بگذرد تا دوب ــد و دوب مى رون
ــن خودآگاهى هاى  ــان دهند، هنوز اي مقطعى يكباره عكس العمل نش

تاريخى اين ملت كارسازند. 
اينها در واقع با وقوع 24خرداد از بين نمى روند بلكه بايستى رهبران 
اجتماعى با تعريفى كه از ملت مى كنند، تعريف واقع بينانه و درست و 
ــن و جنس و  با احقاق حقوق همه گروه هاى اجتماعى صرف نظر از س
طايفه و زبان و مذهب و طبقه، بتوانند همه مردم را نمايندگى كنند نه 
ــط گروهى خاص را. در حال حاضر، ما چندميليون ايرانى داريم كه  فق
 در كشورهاى ديگر هستند. آيا واقعا مى خواهيم تعريفى از ايران داشته 
باشيم كه اينها هم در آن قرار گيرند يا همچنان مى خواهيم كه بگوييم 
ــود، بالطبع،  ــد! بنابراين اگر دوباره اين مصادره انجام ش فلانى برنده ش
دوباره ملت به محاق خواهد رفت، نارضايتى ها جاى ديگرى سرباز خواهد 
ــعه و انسجام اجتماعى ايجاد نمى شود. نبايد جو 24 خرداد  كرد و توس
يا دوم خرداد ما را بگيرد. اين فقط يك واكنش جامعه است به شرايط. 
ولى اين به آن  معنا نيست كه ما چه سرمايه بزرگى داريم. اتفاقا سرمايه 
اجتماعى يك امر پايدار است چرا ملت نبايد قابل پيش بينى باشد. به اين 
دليل كه در واقع مجال و اجازه نمى دهيم اين ملت همان طور كه هست 
ــد و فقط يك روز مجال مى دهيم كه بيايد راى دهد و با راى خود  باش
تغيير ايجاد كند و در باقى روزها مجال نمى دهيم كه خود را آنطور كه 
هست نشان دهد و همبستگى اجتماعى را تشديد كند. من خيلى موافق 
نيستم كه 24خرداد يا دوم خرداد يا نهضت ملى يا امثال اين نشان دهنده 

سرمايه اجتماعى است. ممكن است باشد اما به هر حال پايدار نيست. 
گفتيـد كه دوم خرداد مصادره شـد و باعث شـد كـه مردم اين  �

سرمايه اجتماعى پايدار نباشد. با توجه به اينكه در حال حاضر نيز 
اين نگرانى وجود دارد، اگر بخواهيم دوم خرداد و 24خرداد را مقايسه 

كنيم، اين مقايسه چگونه خواهد بود؟ 
ــرايط پيش از دوم خرداد شرايطى بوده است كه بيشتر به جريان  ش
خاصى تعلق داشته و جورى بود كه بخشى از مردم را نمايندگى مى كرد 
ــرداد واكنش به آن بود. اما اتفاقى كه افتاد  ــه همه مردم را و دوم خ و ن
ــما را  اين بود كه عده اى به نام اصلاح طلبان گفتند كه اين يعنى ما ش
ــم و گروه ديگرى را مى خواهيم. يعنى باز بحث گروه مطرح  نمى خواهي
ــد. يعنى «نه» به يك گروه و «آرى» به گروه ديگر. در 24 خرداد هم  ش
ــت و آرى به گروه  ــت دارد كه نه به يك گروه اس ــن تلقى عمومي همي
ديگر. اميدواريم اين اتفاق نيفتد يعنى اساسا ما از پروسه گروه بندى كردن 
جامعه و مصادره هر اتفاق به نفع يك گروه خوددارى كنيم و دنبال اين 
باشيم كه ملتى بسازيم و تعريف كنيم كه در آن همه ايرانى ها احساس 
زنده بودن، شادبودن بكنند و همبستگى، اعتماد متقابل به يكديگر داشته 
باشند و مشاركت جدى در سرنوشت خود را ادراك كنند. اگر اين بشود، 

24خرداد، متفاوت از دوم خرداد مى شود. 
اتفاقى كـه در دوم خـرداد يا 24 خـرداد افتاده، يك سـرمايه  �

اجتماعى است كه بر اساس مشاركت و اعتماد و آگاهى شكل گرفته 
ولى پايدار نشده. اگر نخواهيم اين اتفاق را در اين زمان تكرار كنيم، 
صرف نظر از خوددارى از مصادره اين اتفاق به نفع يك گروه يا جريان، 

چه اقدام ديگرى مى توان كرد؟ 
البته اينجا نكته اى كه مى توانم اضافه كنم اين است كه اتفاقا بايد هر 
دولتى كه بر سر كار است، براى اينكه بتواند اين سرمايه اجتماعى پايدار 
ــاد كند، اولا فقط نه در صورت بلكه در محتوا منافع ملى را براى  را ايج
تك تك ايرانى ها جا بيندازد صرف نظر از تمام تفاوت ها. دوم اينكه اعلام 
ــتم بالاست، من اگر بتوانم كارى  كند كه من نمى توانم كارى كنم، دس

كنم، با همكارى مردم است. يعنى بايد كارى كند كه زمينه مشاركت 
مردم را ايجاد كند. مثلا يك روزى بوده كه هركدام از مردم اگر مشكلى 
داشتند، بيمار يا دچار گرفتارى بودند، خودشان احساس مى كردند كه 

بايد به هم كمك كنند.
اما الان ببينيم در چه وضعى هستيم. همه چيز دولتى است. اقتصاد 
در اختيار دولت است، فرهنگ در اختيار دولت است، نهادهاى مدنى 
ما در هيچ حوزه اى نشاط و فعاليت لازم را ندارند. ما هرروز اين نهادها 
ــاب آورده ايم. حتى نهادهاى خيريه را هم ــه عنوان تهديد به حس را ب

به عنوان تهديد حساب كرده ايم. اين يعنى زمينه مشاركت مردم را به 
صفر رساندن. بنابراين براى احياى سرمايه اجتماعى دولت بايد بگويد 
ــد، بگويد كه دولتى خواهد بود كه  كه نمى خواهد دولت اقتدارگرا باش
ركن اصلى اش مردمند و مشاركت هاى مردمى در همه زمينه ها وجود 
ــى، رسانه اى، فرهنگى، اجتماعى، در همه اين  دارد، اقتصادى، سياس
زمينه ها ما كلى مساله داريم. اين مسايل را دولت نمى تواند حل كند. 
ــان را مختص به يك  ــن دولت هاى جديد اولا فقط بايد خودش بنابراي
ــاركت جدى مردم  ــروه يا حزب خاص نكنند، دوم اينكه زمينه مش گ
ــهيلات  ــم كنند بعد بگويند كه آمادگى براى فراهم كردن تس را فراه
براى شما هست، به علاوه اينكه دولت نبايد از آگاهى مردم بترسد. ما 
سال ها زور زديم كه گفتيم دانشگاه ها محل بيگانگى است. يعنى دايم 
تلاش كرديم كه آگاهى مردم را تهديد به حساب بياوريم آمارها را در 
ــاب بياوريم. بايد بدانيم كه  اختيار قرار ندهيم. آنها را نامحرم به حس
اتفاقا آنهايى كه نبايد اين اطلاعات به دستشان بيفتد، مى افتد و فقط 
مردم و انديشمندانند كه از اين اطلاعات و آگاهى ها محروم مى شوند. 
پس بايد زمينه آگاهى مردم را فراهم كنيم، علاوه بر تحصيل، رسانه ها 
را گسترش دهيم و امكان مفاهمه ميان جناح هاى مختلف ايجاد شود 

و البته بايد عرصه عمومى ايجاد شود. الان بايد دقت كنيم ببينيم كه 
ــود ماشين  عرصه عمومى ما چه وضعيتى دارد. در خيابان فقط مى ش
ــت، بايد مردم بتوانند در كوچه  ديد. اين جامعه فقط خانواده كه نيس
ــاير عرصه هاى عمومى حضور اجتماعى داشته باشند و  و خيابان و س
ــند و اتفاقا يكى از دلايلى  ــته باش به عبارتى بتوانند با هم تعامل داش
ــود دارد همان فعال  ــهرهاى ما اين همه ترافيك وج ــه امروز در ش ك
ــع همان خانواده  ــده در واق ــت كه باعث ش نبودن عرصه عمومى اس
ــين ها استمرار داشته باشد. بايد امكان داشته باشد كه  در داخل ماش
ــبكه هاى متعدد و كارناوال هاى مختلفى كه در كشورهاى  نهادها و ش
ــته باشد. بايد پرسيد  ــعه يافته نمونه آنها را مى بينيد، وجود داش توس
ــورا و يك روز 13نوروز را داشته باشيم كه  چرا فقط بايد يك روز عاش
ــوند. چرا عرصه عمومى فعال ما  ــا در عرصه عمومى فعال مى ش آدم ه
تنها معطوف به 13 نوروز و عاشوراست؟ بايد به طور روزمره پيش بينى 
كنيم، برنامه ريزى كنيم براى عرصه عمومى. اين عرصه عمومى آدم ها 

را به هم نزديك مى كند. 
آيا دولت در ايران به اين ديدگاه رسيده است؟  �

ــاركت و اين  ــى ما اين حضور و مش ــى از فعالان سياس هنوز، بخش
موقعيت مردم را فقط پاى صندوق هاى راى مى خواهند اما در عرصه هاى 

ديگر نمى خواهند. 

دكتـر ناصـر فكوهـي، عضـو هيات علمي 
دانشـكده علوم اجتماعي دانشـگاه تهران 
است. با او درباره سرمايه اجتماعي در ايران 
و احياي آن و عواملـي كه مي تواند آن را در 
معرض خطر قرار دهد، گفت وگو كرده ايم. به 
گفته فكوهي، هرچند مردم به طور مستقل در 
ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعي نقش دارند اما دولت ها نيز بر اثر عملكرد نادرست خود، مي توانند 

بر آن تاثير بگذارند. 

 سرمايه اجتماعي بر اثر چه مولفه هايي شكل مي گيرد و چه مواردي نشان دهنده اين است  �
كه در يك كشور يا قوميت، سرمايه اجتماعي بالايي وجود دارد؟ 

سرمايه اجتماعي در ميان متخصصان علوم اجتماعي به صورت هاي مختلف تعريف و تبيين 
ــده است. نظر من از نظريه عمومي سرمايه هاي «بورديو» در اين زمينه تبعيت مي كند. در اين  ش
نظريه، سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فرهنگي و اقتصادي يكي از سرمايه هايي است كه سرمايه 
كل يك كنشگر يا يك گروه را در ميدان اجتماعي تعيين مي كند و براساس آن، كنشگر امكان 
مي يابد با ساير كنشگران به رقابت بپردازد و امتيازات بيشتري براي خود كسب كند. معناي سرمايه 
ــگر يا گروهي، از چه ميزان كمي و كيفي از روابط  ــت كه هر كنش اجتماعي در اين نظريه آن اس
ــت كه بتوان از آنها براي پيشرفت و برد خود در  ــاير كنشگران اجتماعي ديگر برخوردار اس با س
رقابت هاي درون ميداني استفاده كند. ميدان را هم در مفهوم بورديويي كلمه به كار مى برم يعني 
حوزه اي كه كنشگران يا گروه هايي به طور خاص با محوري مشترك با يكديگر رقابت دارند؛ مثلا 
ميدان فعاليت دانشگاهي يا فعاليت پزشكي. مثلا كسي كه دوستان زياد و پر نفوذي دارد از سرمايه 
ــت. اين را مي توان درباره يك نهاد يا هر شكل از سازمان اجتماعي  اجتماعي بالايي برخوردار اس
نيز گفت؛ مثلا كشوري كه تعداد بيشتري كشور دوست و با نفوذ بيشتر دارد، سرمايه اجتماعي 
بالايي دارد و برعكس. معمولا كنشگران، مگر در مواردي كه ما با آسيب هاي خاص روبه رو باشيم، 
در پي آن هستند كه اين سرمايه را در رابطه با سرمايه هاي ديگر خود بالا ببرند. به عبارت ديگر، 

بالابردن يك سرمايه نمي تواند بدون توجه به موقعيت ساير سرمايه ها و با يك 
استراتژي پيش رود. مثلا كسي كه مي خواهد دوستان زيادي داشته باشد، 
بايد هزينه هاي مالي و زماني اين امر را هم بپردازد. يا كشوري كه مي خواهد 
روابط بيشتر و با نفوذ تري داشته باشد، بايد در اين زمينه بسيار هوشمندانه 
رفتار كند تا نه منافع خودش را از دست دهد و نه ديگران احساس كنند كه 

رابطه با آن كشور، رابطه اي يك سويه و بدون فايده براي آنهاست. 
 به نظر شـما، آيا مي توان گفت كه در عرض يك هفته يا مدت بسيار  �

كمي، سرمايه اجتماعي در يك جامعه مي تواند احيا شود يا اينكه مانند 
تضعيف آن، مدت زمان زيادي لازم است كه احيا شود؟ 

ــتر از آن دارد  ــرمايه اجتماعي نياز به زمان بسيار بيش ــلما ايجاد س مس
ــي در زبان خودمان نيز داريم،  ــتش بدهيم. ما اين را در اصطلاح كه از دس
مي گويند: يك عمر زمان لازم است كه انسان آبرويي به دست بياورد ولي با 
ــت بدهد. بايد  يك خطاي كوچك مي تواند اين آبرو را در چند لحظه از دس
به اين نكته توجه داشت كه به دست آوردن سرمايه از دست رفته، كاري به 

مراتب مشكل تر از آن است كه سرمايه تازه اي به دست بياوريم. باز يافتن دوستي كه او را به دليل 
ــت داده ايم، كاري به مراتب مشكل تر از آن است كه دوستي تازه به دست  ــتباهات خود از دس اش
بياوريم. بنابراين نبايد انتظار داشت اگر به دليل اشتباهاتمان، سرمايه را در مدت كوتاهي از دست 
داديم با يك حركت و در زماني كوتاه دوباره آن را به دست بياوريم. دليل روشن است؛ كنشگران 
اجتماعي اگر در روابط سرمايه اجتماعي دچار زيان شوند، نسبت به اين امر حساسيت پيدا مي كنند 

و حاضر نمي شوند كه به سادگي سرمايه را تجديد كنند.
با اين وصف، به جاي آنكه به اين فكر كنيم كه سرمايه را در چه مدت مي توانيم احيا كنيم، بهتر 

است به اين فكر كنيم كه چرا آن را از دست داده ايم تا بر اين اساس استراتژي ديگري را براي خود 
تعيين كنيم. افزون بر اين، ما نياز به مولفه ها و راهكارها و راهبردهايي داريم كه موقعيت مان را از 
لحاظ سرمايه اجتماعي ارزيابي كنند و اگر دچار اشتباه شويم، پيش از آنكه اين اشتباه سرمايه هاي 
اجتماعي مان را به كلي از بين ببرد، ما را تصحيح كنند. وجود نخبگان و كمك گرفتن از متخصصان 
و كارشناسان در تمام سيستم هاي اجتماعي و سياسي و غيره، با همين هدف انجام مي گيرد. به 
همين دليل است كه سيستم هاي هوشمند مانند دولت هاي پيشرفته، اين سيستم ها را تقويت 
ــتماتيك و كارشناسانه و حتي رسانه اي دامن مي زنند تا به موقع متوجه  مي كنند و به نقد سيس
اشتباهات خود شوند و از وخيم ترشدن وضعيت خود جلوگيري كنند. در حالي كه در سيستم هاي 
عقب مانده و كشورهاي جهان سوم، اغلب شاهد آن هستيم كه نسبت به نخبگان و روشنفكران و 
متخصصان و حتي روزنامه نگاراني كه مي توانند به سيستم براي بقاي آن كمك كنند، بدگماني 
وجود دارد و همه از نقد گريزانند. نتيجه هم مشخص است؛ اين سيستم ها، خود سبب از ميان رفتن 
خويش مي شوند، چون چراغ ها و روشنايي را كه مي تواند به آنها كمك كند جلو پايشان را ببينند، 

از ميان مي برند و بنابراين هرآن مي توانند درون چاله بيفتد و نابود شوند. 
 سرمايه اجتماعي چطور مي تواند از بين برود و آيا مي توان گفت كه دولت ها مي توانند در از  �

بين بردن يا احياي آن، نقش پررنگي بازي كنند؟ 
ــرمايه اجتماعي چگونه از ميان مي رود بايد توجه داشته باشيم كه اين  براي اينكه بفهميم س
سرمايه رابطه اي دو يا چند سويه را مي طلبد كه در آن هر كنشگر يا هرطرفي، بايد بتواند برنده باشد. 
در غيراين صورت نمي توانيم از ايجاد سرمايه اجتماعي صحبت كنيم. مثلا در روابط استعماري، 
ــتعمار بازنده. در اينجا، براي كشورهاي  ــتعمارگر برنده بودند و كشورهاي زير اس ــورهاي اس كش
ــتعمار گر سرمايه اجتماعي توليد نمي شد بلكه «سلطه» و «استيلا» ايجاد  اس
مي شد كه مي توانست به سرمايه اقتصادي هم تبديل شود اما ما به ازاهاي 
ــتند كما اينكه امروز مي بينيم تمام كشورهاي  تاريخي و دراز مدت نيز داش
استعماري پيشين، در كشورهاي خود شاهد حضور جمعيت هاي بزرگي از 
مردمان مستعمرات سابقشان هستند كه برايشان انواع و اقسام مشكلات را 
ايجاد كرده اند اما چاره اي جز پذيرش اين امر ندارند زيرا اين بهايي است كه 
تبديل «استيلا» و نه «سرمايه اجتماعي» به سرمايه اقتصادي داشته است. اما 
ــويه، روابط ميان كنشگران برد – برد يا نسبتا  اگر در رابطه اي دو يا چند س
برد – برد باشد، ما شاهد ايجاد سرمايه اجتماعي خواهيم بود كه براي آنها 
لزوما با ايجاد ما به ازاهاي مثبتي روبه رو نيست و حتي برعكس است؛ مثلا 
وقتي كه چند كشور يك منطقه با يكديگر وارد روابط همكارى هاي منطقه اي 

مثلا در جهت توسعه مي شوند. 
در مورد دولت ها بايد توجه داشت اين بيشتر در زبان و كنش ديپلماتيك 
تعريف مي شود. ديپلماسي همچون سياست براي خود، گفتمان و قواعدي 
ــبي برنده  ــت كه در آن همه به صورتي نس براي «بازي» دارد. از جمله اينكه اصل بر روابطي اس
باشند. نسبي بودن است كه برد را براي همه ممكن مي كند، به اين معني كه چون منافع مقطعي 
و اولويت ها و نيازهاي كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت هستند، مي توان با يك بازي درست، 
به سود و منافع خود كمك كرد، بدون آنكه سود و منفعت ديگري را از ميان برد. لزوم يك بازي 
ظريف و ماهرانه سبب مي شود كه بهترين نوع ديپلماسي، چه با آن موافق باشيم و چه نه، يك 
ديپلماسي كم سروصدا باشد. در اين حالت، شعاردادن هاي تند روانه نه تنها بهترين راه حل نيستند 
بلكه معمولا حتي مي توانند توطئه هايي باشند براي از ميان بردن شانس كساني كه شعار ها ظاهرا 

به نفع آنها داده مي شود. مثلا اگر يك كنشگر يا يك كشور و... به عنوان «تندرو» و غيره معرفي شد، 
مي توان از اين انگ ها به صورتي گسترده عليه آن استفاده كرد و آن كشور يا كنشگر را به موقعيت 

انزوا كشاند. از اين رو بايد دانست كه چطور از اين دام ها برحذر باشيم.  
 تاريخ يك كشـور و سـابقه ديرين زندگي اجتماعـي در آن چطور مي تواند در سـرمايه  �

اجتماعي يك كشـور اثر داشته باشد؟ مثلا مي توان گفت كه ايران به دليل تاريخ بسيار كهن 
خود، يك سرمايه اجتماعي بالا دارد كه بسيار كم ممكن است از بين برود؟ 

ــبت كه پايه هاي جديدي به آن اضافه شده و پر بارتر مي شود،  ــور به همان نس تاريخ يك كش
مي توان براي آن كشور يا بهتر است بگوييم براي آن پهنه تمدني به نوعي سرمايه تاريخي تبديل 
شد كه البته بايد بتواند آن را مديريت و از آن استفاده بهينه كند. تاريخ مي تواند شكل موقعيتي 
و امكاني بالقوه داشته باشد كه بايد بتواند امر بالقوه را به فعل تبديل كند. افزون بر اين، تاريخ يك 
ــير دولبه است زيرا ممكن است برخورداري از تاريخ سبب شود كه مردم يا كشوري تصور  شمش

كنند كه مي توانند به خودي خود از جذابيت لازم برخوردار باشند و نبايد هيچ قدمي براي مديريت 
اين تاريخ و استفاده مناسب از آن انجام دهند. اگر اروپا و آمريكا را با هم مقايسه كنيم، مي بينيم كه 
آمريكا به رغم تاريخ كوتاه 200ساله اي كه دارد، توانسته است با افزايش امكانات فناورانه و اقتصادي، 
بسياري شهرها حتي آنهايى كه بدون هيچ تاريخ و پيشينه فرهنگي هستند را به نقاطي بسيار 
جذاب براي نيروهاي كار با مهارت بالا تبديل كند، در حالي كه اروپا به دليل آنكه تصور مي كرده 
است تاريخ به خودي خود جذابيت دارد، بسياري از نيروهاي كار ماهر خود را از دست داده است. 
در مورد ايران نيز همين طور است؛ ما داراي سرمايه هاي بسيار بالاي فرهنگي، زبان شناختي، 
ــه و امكانات و قابليت هاي بي شمار در ميراث فرهنگي و  ــنت هاي محلي، تاريخ انديش قومي، س
ــت كه به خودي خود تصور كنيم كه نمي توانيم به انفراد  ــتيم اما اين دليلي نيس طبيعتمان هس
برسيم و از سرمايه اندكي از لحاظ اجتماعي در سطح جهان برخوردار باشيم. امروز پس از انتخابات 
همگان اذعان دارند كه مديريت ضعيف ديپلماتيك در سال هاي گذشته، سرمايه اجتماعي كشور ما 

را در عرصه بين المللي كاهش داده است. كاهش شديد رقم گردشگران خارجي نيز گوياي همين 
امر است. به همين دليل نيز رييس جمهور جديد باز سازي روابط و بهبود آنها را به ويژه با همسايگان 

در راس برنامه هاي خود اعلام كرده است. 
آيا مي توان گفت كه داشتن سرمايه اجتماعي بالا در جامعه ايراني، مي تواند از اتميزه شدن  �

آدم ها در جامعه جلوگيري كند؟ 
ــتگي دارد كه از اتميزه شدن چه چيزي را بفهميم. اگر منظور انفراد گروه هاي اجتماعي و  بس
جدايي آنها از يكديگر و فرورفتن هركس در لاك خود و كاهش روابط ميان آنها باشد، اين درست 
است و دليل اين امر نيز به سياست هاي فرهنگي باز مي گردد كه با كاهش فضا هاي تعامل اجتماعي 
ــكل بگيرند. براي مثال، زماني در تهران پاتوق هاي  ــده اند كه گروه ها و جماعت ها ش مانع آن ش
فرهنگي بسيار زيادي در كتابفروشي ها وجود داشت كه امروزه همه آنها به دلايل نه چندان قانع 
ــته شده اند. مديريت ضعيف اوقات فراغت سبب شده است كه تفريحات و فضاهاي  كننده اي بس
عمومي فراغتي در شهر كاهش پيدا كنند و افراد درون خانه ها و محافل خصوصي گرد هم بيايند 
كه نه تنها به شدت به كاهش و تخريب و انحراف سرمايه هاي اجتماعي در جامعه دامن مي زند و 
همان گونه كه گفتيد جامعه را باز هم بيشتر اتميزه مي كند، بلكه خود ريشه بسياري از آسيب ها و 

انحرافات اجتماعي نيز هست.
وجود فضا هاي بيروني همواره امكان كنترل اجتماعي را در جامعه ايجاد مي كند در حالي كه در 
فضاهاي دروني از آنجا كه كنترلي در آنها وجود ندارد، ميزان آسيب زايي به شدت افزايش مي يابد. 
بنابراين به نظر من از جمله مهم ترين اقداماتي كه براي بهبود اين وضعيت بايد انجام داد، بازگشايي 

فضاهاي بيروني و گسترش فضاهاي تعاملي است. 
منتها بايد به نكته اي توجه داشت كه جماعت هاي شهري گرايشي بسيار 
ــن و طبيعي به تنوع يافتن از لحاظ سبك زندگي دارند و هيچ شهر و  روش
كشورى و به طور كلي هيچ اراده سياسي وجود ندارد كه بتواند مانع اين امر 
ــود. به همين دليل، بايد شهر مدرن به ساكنان خود امكان برخورداري از  ش
فضاهاي متعددي را بدهد تا سبك هاي زندگي بتوانند بدون ايجاد مزاحمت 
ــراي يكديگر و البته بدون آنكه هنجارها و عرف و ظرفيت هاي اجتماعي و  ب
فرهنگي را خدشه دار كنند، درآنها وجود داشته و به كنش و تعامل اجتماعي 

برسند. 
 اصلا سرمايه اجتماعي چه منافعي مي تواند براي كشور داشته باشد؟  �

مثلا مي تواند باعث امنيت بهتر يا تامين اجتماعي بهتر باشد؟ 
ــك. مثل آن است كه بپرسيد آيا كسي كه دوستان بيشتر و پر  بدون ش
نفوذ تري دارد، امنيت بيشتري دارد يا كسي كه نه تنها دوستي ندارد، بلكه 
دشمنان زياد و پرنفوذي دارد؟ مساله روشن است، امروز ما در جهاني زندگي 
ــكل حضور درآن دولت هاي ملي يا كشورها هستند،  مي كنيم كه واحد و ش

بنابراين ما بايد بتوانيم با بيشترين تعداد كشورهاي ممكن بر اساس منافع ملي خود و البته باورها 
و هنجارها و اعتقاداتي كه جامعه مان را شكل داده رابطه برقرار كرده و تعامل كنيم. اين نكته را 
ــت و اصولا از لحاظ  هم ذكر كنيم كه دولت ها بايد با يكديگر تعامل كنند و نمي توان انتظار داش
ديپلماتيك اين كاري خلاف به حساب مي آيد كه يك دولت به جاي تعامل با دولتي ديگر، خواسته 
باشد با مردم زير تابعيت آن دولت تعامل كند، اين امر در عرف بين المللي دخالت در امور داخلي 
كشورهاي ديگر محسوب مي شود و نوعي عمل خصومت آميز است. اين ايرادي است كه ما به حق 
به آمريكا و كشورهاي ديگر عربي مي گيريم اما در برابر آن، خود نيز نمي توانيم به دنبال آن باشيم 

كه به جاي تعامل با دولت ها به وسيله دولتمان به دنبال تعامل با مردمان ديگر باشيم. تعامل بين 
مردمان بايد و تنها مي تواند به وسيله خود مردمان انجام گيرد، هر چند دولت ها مي توانند و بسيار 
خوب است اين امر را از طريق برداشتن موانع ديوان سالارانه تسهيل كنند. اين امر سبب مي شود 
كه بتوانيم اعتماد سازي را به حداكثر برسانيم. متاسفانه در طول مدت هشت سال گذشته، به اذعان 
اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي انتخابات اخير، ضرباتى به سرمايه هاي اجتماعي كشور ما وارد آمد 
و امروز زمان آن رسيده است كه اين ضربات جبران شوند. فكر مي كنم اين مساله اي است كه نقطه 
مشتركي را در موضع گيري هاي گروه هايي با سلايق و رويكردهاي كاملا متفاوت سياسي در ايران 
تشكيل مي دهد. و اين را بايد به فال نيك گرفت و در اين جهت تلاش كرد. اما در مورد كساني 
كه معتقدند كه تعامل با كشورهاي ديگر سبب مي شود كه ما اصول خود را از دست بدهيم، بايد 
گفت كه تنها كشورهايي مي توانند از اصول خود سرسختانه دفاع و آنها را حفظ كنند كه داراي 
مرتبه اجتماعي بالا باشند، يعني بيشترين تعاملات را با بيشترين تعداد كشورهاي بانفوذ در جهان 
داشته باشند. كشورهايي كه از لحاظ ديپلماتيك ضعيف باشند دير يا زود ناچارند كه از اصول خود 
نيز صرف نظر كنند. در جهان امروز هيچ كشوري نمي تواند در موقعيت جزيره اي زندگي كند و به 
ديگر كشورها و منافع آنها توجه نداشته باشد. اين امري است بديهي در ديپلماسي كه متاسفانه 
در سال هاي گذشته به فراموشي سپرده شد و بهاي سنگيني نيز بابت آن پرداخت شد. اما امروز 
لازم است كه به جاي گله از گذشته به فكر آينده و امكان افزايش تعامل بدون از ميان بردن باورها، 
اعتقادات و اصول خود باشيم. كاري كه به نظرم هنوز هم ممكن است، اما هراندازه انفراد ما بيشتر 

شود و سرمايه اجتماعي كشورمان كاهش پيدا كند، سخت تر خواهد شد. 
 آيا وسـايل ارتباطي سراسري مثل تلويزيون مي توانند جهت هاي سرمايه اجتماعي را در  �

دست خود بگيرند و از اين سرمايه اجتماعي در جهت پيشبرد منافع دولت استفاده كنند يا 
اينكه كنترل سرمايه هاي اجتماعي از دستان دولت ها خارج است؟ 

ــرمايه اجتماعي صحبت مي كنيم. در نظام هاي بين المللي و روابط  ــتگي دارد كه از چه س بس
ــترين دخالت و تاثير را در ايجاد يا از ميان بردن سرمايه هاي اجتماعي  ديپلماتيك، دولت ها بيش
ــگران منفرد مثلا نويسندگان، هنرمندان، شخصيت هاي علمي مي توانند  دارند؛ هرچند كه كنش
ــور ما در طول  ــرمايه ها كمك كنند. كما اينكه در مورد كش تا حدي به افزايش يا كاهش اين س
سال هاي اخير هنرمندان و شخصيت هاي علمي بودند كه بيشترين كمك 
را به جلوگيري از سقوط كامل سرمايه هاي اجتماعي كشور كردند، اما نقش 
اصلي را دولت ها و نهادهاي رسمي و مقامات دولتي دارند. زيرا آنها هستند 
كه به هر حال در صحنه بين المللي نماينده ما هستند و بايد به شدت مراقب 
تمام سخنان و اعمال خود چه در داخل و چه در خارج باشند كه خدشه اي 

به آبرو و حيثيت ما وارد نكند. 
ــرمايه هاي  ــطح روابط دروني يك جامعه، به نظر من ميزان س اما در س
اجتماعي كمتر از نهادها و اقدامات دولتي تاثير مي پذيرند. يعني همواره مردم 
مي توانند، خود دست به اقداماتي بزنند كه سرمايه هاي اجتماعي آنها را افزايش 
دهد. مثلا در طول سال هاي اخير به وجود آمدن و فعاليت انجمن هاي علمي و 
سازمان هاي غيرانتفاعي، نقش بسيار بزرگي در افزايش سرمايه هاي اجتماعي 
در كشور ما داشته اند. اينكه ما محلات و مراكزي داشته باشيم كه مردم در آنجا 
جمع شوند، محصولات فرهنگي بخرند يا به سخنراني گوش دهند و بحث 
كنند و اوقات فراغت خود را به صورت سالم بگذرانند، همه و همه سرمايه هاي

اجتماعي را افزايش مي دهند. 
ــرف اول را بزنند، اما با  ــه لزوما و در همه جا ح ــتند ك ــن حوزه نيز هرچند دولت ها نيس در اي
ــند و اين امر  ــرمايه هاي اجتماعي باش ــي در كاهش س ــود، مي توانند عاملي اساس ــات خ اقدام
ــتم ها ضربه خواهد زد. بنابراين به  ــدت نه فقط به جامعه بلكه در نهايت به خود آن سيس به ش
ــد، در واقع نه  ــت اقدام مي كنند يا در اين جهت تبليغ مي كنن ــاني كه در اين جه ــر من كس نظ
ــه در حال ــه آگاهانه يا ناخودآگاهان ــي ندارند، بلك ــتم سياس ــا دغدغه اي براي حفظ سيس تنه

ضربه زدن به آن هستند. 

ناصر فكوهي در گفت وگو با «شرق»: 

احياي سرمايه اجتماعي ازدست رفته، مشكل تر است  سعيد اركان زاده يزدي

 نگار حسينى

سعيد معيدفر در گفت وگو با «شرق»:

سرمايه اجتماعى در ايران، پايدار نيست

هر دولتى كه بر سر كار است، براى اينكه بتواند اين 
سرمايه اجتماعى پايدار را ايجاد كند، اولا فقط نه در 

صورت بلكه در محتوا منافع ملى را براى تك تك ايرانى ها 
جا بيندازد صرف نظر از تمام تفاوت ها. دوم اينكه اعلام 
كند كه من نمى توانم كارى كنم، دستم بالاست، من اگر 

بتوانم كارى كنم، با همكارى مردم است

من اعتقاد ندارم كه سرمايه اجتماعى
در اين انتخابات تقويت شده است. 

به علاوه من خيلى موافق نيستم كه 24خرداد
يا دوم خرداد يا نهضت ملى 

يا امثال اين نشان دهنده سرمايه اجتماعى است.
ممكن است باشد اما به هر حال پايدار نيست
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امير هاتفى نيا

مسلما ايجاد سرمايه اجتماعي 
نياز به زمان بسيار بيشتر 

از آن دارد كه از دستش بدهيم. 
ما اين را در اصطلاحي

در زبان خودمان نيز داريم، 
مي گويند: يك عمر

زمان لازم است كه انسان
آبرويي به دست بياورد 

ولي با يك خطاي كوچك 
مي تواند اين آبرو را در چند 

لحظه از دست دهد

براي اينكه بفهميم 
سرمايه اجتماعي چگونه 
از ميان مي رود بايد توجه 

داشته باشيم كه اين سرمايه 
رابطه اي دو يا چند سويه را 

مي طلبد كه در آن هر كنشگر 
يا هرطرفي، بايد بتواند 

برنده باشد. در غيراين صورت 
نمي توانيم از ايجاد 
سرمايه اجتماعي 

صحبت كنيم


